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‌ها‌)نکات‌مقدماتی(‌ی‌بحران‌مسئله

 

‌اضافیِفرض  با پیش سازی  چه برای جایگزین تر از آن ی ثابت ــ یعنی تولیدی بیش سرمایه تولید

چه برای تولید کمیت قبلی از وسائل معاش لازم است ــ  تر از آن ی قبلی ضروری است و نیز بیش سرمایه

آلات، مواد خام و غیره است، با مشکلی  تولید اضافی یا انباشت در سپهرهایی که موضوع کارشان ماشین

ی  ی وسائل برای تشکیل سرمایه توان همه یست. با فرض موجودبودنِ کارِ اضافیِ ضروری، میروبرو ن

 ی تازه، را در بازار یافت. تازه، همانا برای دگردیسی پولِ اضافی به سرمایه

سو با  شود که از یک ای تجزیه و تحویل می اضافی تولیدی نخست به  اما کل فرآیند انباشت در وهله

سازد که  ماندگار برای پدیدارهایی می ای درون عیت مطابق است و از سوی دیگر، شالودهرشد طبیعی جم

، سطح سرمایهی این تولید اضافی عبارت است از خودِ  دهند. سنجه نشان می ها‌بحرانخود را در 

صرف، روی م هیچ گذاری، و نه به داران به سرمایه ناپذیر و رانش سرمایه موجودِ شرایط تولید و میل سیری

ترین بخش مردم، یعنی جمعیتِ کاری، فقط  چراکه مصرف پیشاپیش از هم پاشیده است، زیرا بزرگ

تواند مصرفش را در مرزهای محدود و معینی گسترش دهد، اما از سوی دیگر در همان مقیاس و  می

بد، هرچند یا کاهش می طور‌نسبی‌بهیابد، تقاضا برای کار  داری توسعه می همان میزانی که سرمایه به

و تناسب در  تصادفیی تقاضاهای  ترازی همه کند. علاوه بر این، هم تقاضا رشد می مطلقمقدار 

شود، اما تداوم و  ی فرآیندی دائمی سر به سر می واسطه ها در سپهرهای خاص، البته به کاربست سرمایه

نحوی  رد که دائماً و اغلب بهگی ای را مفروض می همان میزانْ عدم تناسب دائمی داری این فرآیند به پای

 تراز کند. قهرآمیز باید خود را هم

کند. بنابراین  ی گوناگون خود طی می هایی پرداختیم که سرمایه در تداوم توسعه ما تاکنون صرفاً به شکل

رود، موضوعِ استدلال نیستند. همواره  ها فرآیند واقعی تولید پیش می مناسباتی واقعی که در چارچوب آن

شود و  ها در نظر گرفته نمی شود. رقابت بین سرمایه شده که کالا بنا بر ارزشش فروخته می ض گرفتهمفرو

روی  هیچ شود که به تر از آن، نظام اعتباری و ساخت و بافت واقعی جامعه در نظر گرفته می مراتب کم به

ن و تولیدکنندگان کنندگا داران صنعتی نیست؛ یعنی، مصرف صرفاً مرکب از طبقات کارگر و سرمایه

کنندگان )که درآمدشان بعضاً ثانوی است، از سود و کارمزد  ی اول، همانا مصرف وهمان نیستند، دسته یکی

اند و بنابراین شیوه و  ی دوم تر از دسته شود و بنابراین درآمدهایی اولیه نیست(، بسیار گسترده مشتق می
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، ‹همانا تولیدکنندگان›ی دوم  ی دسته ؛ دامنه و حوزهکنند سیاقی است که بنا بر آن درآمدشان را صرف می

ویژه در فرآیند گردش و بازتولید سرمایه  تری در دخل و خرج اقتصادی و به موجب تغییرات بسیار عظیم

، چه در شکلی که پول اساساً با شکل طبیعی کالا 1گونه که در بررسی پول حال، همان است. در عین

ی امکان  ی گردش، دیدیم که چگونه پول دربردارنده مقام وسیله متفاوت است و چه در شکلش در

که کماکان به  آن یابیم، بی تر در بررسی سرشت عام سرمایه می مراتب بیش هاست، این امکان را به بحران

های فرآیند واقعی تولید را  شرط استدلال پیرامون مناسبات واقعی دیگری بپردازیم که همگی پیش

 سازند. می

[XIII-705] ی سخیف )و به این موجودِ زار بازهم بازخواهیم گشت( ــ نگرشی که او از  نگرش سِه

 سرریز‌تولیدکه  برگرفته است )و در حقیقت به ]جیمز[ میل تعلق دارد( ــ مبنی بر این یک]اردو[ر

در‌محصولات‌عمومی بازار ممکن نیست، متکی بر این گزاره است که  2کم اِشباع امکان ندارد یا دست

‌ ‌محصولات تبادل متافیزیکی »گوید، متکی است بر  که میل می ، یا، چنان3شوند مبادله میاِزای

عبارت  ، یعنی ادعایی که سپس به تقاضای مقدرشده از سوی خودِ تولید، یا به4«فروشندگان و خریداران

دلبخواهانه نزد توان در شکلی  دیگر، به همانیِ تقاضا و عرضه بدل شده است. همین گزاره را می

کار گرفته  شکلی مولد به تواند به که هر مقدار از سرمایه در هر کشوری می نیز یافت، دال بر این یک]اردو[ر

 شود.

ای  شیوه سِه به»گوید:  می« تأثیرات انباشت بر سود و بهره»ویک زیر عنوان  در فصل بیست یک]اردو[ر

اری از سرمایه وجود ندارد که نتواند در کشوری بخش ... نشان داده است که هیچ مقد سراسر رضایت

                                                           
های  همین مجموعه، صفحه 13. )بنگرید به مجلد 1859، دفتر نخست، برلین «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»مارکس،   1

 (MEW[ ،84]ویراست ) (123/122و  118، 78/77
2 glut/Überfüllung 

محصولات در اِزای : »382، ص 1814، ویراست دوم، مجلد دوم، پاریس «جُستاری در اقتصاد سیاسی»سِه،   3
شود. مارکس این  ریکاردو طرح میبندیِ سِه تقریباً کلمه به کلمه دوباره نزد  این صورت«. شوند محصولات مبادله می

 (MEW[ ،85]ویراست ) دهد. اظهار را در همین مجلد و در مجلد بعدیِ همین مجموعه مورد انتقاد قرار می
ی توازن ثابت و ضروری بین تولید و مصرف، بین عرضه و تقاضا، و بین  منظور مارکس ملاحظات جیمز میل درباره  4

( مارکس این نظر 186ـ  195، ص 1821، لندن «بنیادهای اقتصاد سیاسی»میل، ها و خریدهاست. )جیمز  جمع فروش
اظهار کرده ...« دفاع از تجارت »در لندن با عنوان  1808اش در سال  ی انتشاریافته جیمز میل را )که او نخست در جزوه

رسی کرد. )بنگرید به مجلد بر 1859، دفتر نخست، برلین «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»اش زیر عنوان  است( در نوشته
 (MEW[ ،86]ویراست ) (78همین مجموعه، ص  13



4 
 

‌فقط‌بهکار بسته شود، زیرا  به ‌می‌واسطه‌تقاضا چیزی‌تولید‌کس  . هیچشود‌ی‌تولید‌محدود

فروشد،‌مگر‌با‌‌کند،‌مگر‌با‌این‌قصد‌که‌مصرف‌یا‌فروخته‌شود‌و‌هرگز‌چیزی‌نمی‌نمی

‌می ‌یا ‌که ‌ب‌این‌قصد‌که‌کالای‌دیگری‌بخرد ‌برایش‌مفید ، یا سهمی در تولید اشدتواند

کند یا خریدار و  خود را مصرف می اش برعهده بگیرد. بنابراین او با تولیدش ضرورتاً یا کالای متعلق به آتی

توان پذیرفت که او ممکن است برای مدتی دراز اطلاعاتی  شود. نمی ی کالاهای دیگران می کننده مصرف

طریق به هدفی که  ترین امتیاز تولید کند و از این د با بیشتوان ی کالاهایی داشته باشد که می غلط درباره

)و « طور مداوم رو نامحتمل است که او به ، دست یابد. از اینتملک‌کالاهای‌دیگردرنظر دارد، همانا 

شان تقاضایی وجود  کالاهایی تولید کند که برای»جا مسئله اصلاً بر سر زندگی جاودانه نیست(  این

 (340، 339)ص « ندارد.

یابد که سِه، مرجع اقتدار او، با طرح این  ریکاردو که همه جا در تلاش است پیگیر و منسجم باشد، درمی

 شود: رو او در یادداشتی پیرامون گفتاورد فوق یادآور می گذارد. از همین چرندیات سر به سر او می

های  تر سرمایه هر اندازه بیش» ‹همانا این اصل که:›خوان و سازگار است؟  آیا این عبارت با اصل سِه هم»

شان  های ی وام همان اندازه نرخ بهره شان زائد باشند، به گذاری موجود در قیاس با حجمِ امکانِ سرمایه

ای با حجمی دلخواه بتواند در  ( اگر قرار است هر سرمایه108)سِه، مجلد دوم، ص « کند. نزول می

گذاریْ  این سرمایه در قیاس با امکانی که برای سرمایهتوان گفت،  گذاری شود، چطور می کشوری سرمایه

 ، پانویس(340جا، ص  )همان« شدنش موجود است، زائد است.

های سِه پیرامون خودِ  هنگام پرداختن به گزاره کند، بعداً و به به سِه استناد می یک]اردو[این مورد را که ر

 کنیم. این حرف مُفت، نقادی می

سرمایه، مسئله فقط بر سر این نیست که  کاملاً مانند هنگام انباشتهنگام بازتولید،  جا، فقط موقتاً: به این

تر  هاست در سطح پیشین یا سطحی گسترده های مصرفی که سرمایه مرکب از آن حجم از ارزش همان

ریخته همراه با نرخ  ی پیش سرمایه ارزشهنگام انباشت( جایگزین شود، بلکه بر سر این است که  )به

ای از شرایطْ  سود متعارف )یعنی ارزش اضافی( جایگزین گردد. بنابراین اگر تحت شرایطی یا مجموعه

ها( عمیقاً به سطحی زیر قیمت  ی کالاها یا اغلب آن السویه است همه قیمتِ بازار کالاها )و علی

چنین انباشت  شود، هم بسیار زیاد مختل میسو بازتولید سرمایه با احتمال  شان سقوط کند، از یک شده تمام

شده در شکل پول )چه طلا و چه اسکناس( فقط  خورد. به این ترتیب ارزش اضافیِ انباشته بست می به بن
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ها یا در قالب پول  ی پولی در بانک عنوان گنجینه همین دلیل به تواند با زیانْ به سرمایه بدل شود. به می

بست  ماند. این بن کند ــ عاطل می ییری در اصل قضیه ایجاد نمیترین تغ اعتباری ــ که کوچک

بازتولید غایب باشند.  های‌واقعی‌شرط‌پیشکه  توانست به عللی وارونه نیز بروز کند، یعنی هنگامی می

ی کافی  اش به اندازه ی ثابت در شکل طبیعی و واقعی رو که سرمایه شدن غله یا از آن )مثلاً با گران

شود. خریدوفروش  جا در بازتولید و بنابراین در جریان گردش مانعی ایجاد می ه است.( اینانباشته نشد

شود.  ی به اشتغالْ درنیامده در شکل پولِ عاطلْ پدیدار می شوند و سرمایه دیگر می طور متقابل مانع یک به

ی اضافی با  مایهتواند زمانی ظهور کند که تولید سر هاست( می همین پدیده )که اغلب مقدم بر بحران

ی عناصر این سرمایه را چنان  ی مولد، تقاضا برای همه رود و بازتبدیلش به سرمایه شتاب بسیار پیش می

ی کالاهایی که در  تواند پا به پای آن گام بردارد و بنابراین قیمت همه برد که تولید واقعی نمی بالا می

الت هر اندازه هم که سود بالا رود، نرخ بهره بسیار یابد. در این ح تشکیل سرمایه نقش دارند، ارتقاء می

بست بازتولید به  برد. بن بازانه راه می ترین اقدامات سفته کند و نزول نرخ بهره سپس به گستاخانه نزول می

شود. این کاهش  شده منجر می ی کارِ صرف ی متغیر، همانا به سقوط مزدها و نزول توده کاهش سرمایه

 برد. ها راه می ترِ آن دهد و به سقوط بیش ها واکنش نشان می نو نسبت به قیمتی خود از  نوبه به

ای و  دارانه نه مستقیماً ارزش مصرفی، بلکه ارزش مبادله که هدف تولید سرمایه هرگز نباید فراموش کرد

دارانه  مایهی تولید سر برنده ویژه افزودن بر ارزش اضافی است. این، انگیزه و عامل برانگیزاننده و پیش به

دارانه و محو  های تولید سرمایه آوری است که برای استدلال علیه تناقض است و این، رویکرد شگفت

سازد که راستا و آماجشْ  کند و آن را به تولیدی بدل می تولید انتزاع می ‹ی شیوه›ی این  ها، از شالوده آن

 ی تولیدکنندگان است. واسطه مصرف بی

روزه ندارد و پیش از بازگشت سرمایه به  ا که فرآیند گردشِ سرمایهْ زندگیِ یکج علاوه بر این: از آن

زمان با  جا که این دوران هم یابد، اما، از آن تر گسترش می های طولانی ی آن به دوران خویشْ دامنه

جا  شوند، از آن تراز می شده هم های تمام و قیمت [XIII-706]های بازار  دورانی است که در آن قیمت

جا که  از آن ‹و سرانجام›گیرد،  صورت میدر‌بازار‌های عظیمی  ها و دگرگونی که طی این دوران واژگونی

آید، بسیار روشن است  کالاها نیز پیش می ارزش‌واقعیتغییرات عظیمی در بارآوری کار و بنابراین در 

های  ها، باید فاجعه ی مفروض ــ تا بازگشتش از یکی از این دوران رمایهی عزیمت ــ س که از نقطه

بارِ  روی با عبارت حقیرِ فلاکت هیچ عظیمی رخ دهند و عناصر بحران چنان انبوهه شوند، که دیگر به

ارزش کالاها در  ی‌مقایسهشوند، از میان برداشتنی نیستند.  محصولات در اِزای محصولات مبادله می
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آن را توهمی  1چه آقای بیلی تر ــ یعنی آن با ارزش همان کالاها در دورانی پسین یک دوران

 ی اصل بنیادین فرآیند گردش سرمایه است. داند ــ در اساس برسازنده اسکولاستیک می

 هاست، باید بین دو چیز تمایز قائل شد. گاه که سخن بر سر ویرانی و فروپاشی سرمایه در اثر بحران آن

شود یا بعضاً از حرکت  مادام که فرآیند بازتولید دچار وقفه و اختلال است، فرآیند کار محدود می ‹نخست:›

شوند، سرمایه نیستند. کاری  آلاتی که مصرف نمی شود. ماشین نابود می واقعیی  ایستد، سرمایه باز می

ماند، سرمایه  رفتهْ برجای میکارن چون تولیدِ از دستْ رفته است. مواد خامی که به شود، هم که استثمار نمی

شان  مانند، یا ساختن و نصب ای( که بدون استفاده می شده آلاتِ تازه نصب ها )یا ماشین نیست. ساختمان

اند. همه  ها فروپاشی و نابودی سرمایه ی این شوند، همه ناتمام است و کالاهایی که در انبارها فاسد می

تولید درواقع در  موجودشود که شرایط  ید و به این امر محدود میبست و وقفه در فرایند بازتول چیز به بن

مقام شرایط تولید عمل نکنند و در وضعیت کارآمدی قرار نگیرند. بنابراین ارزش مصرفی و ارزش 

 شود. شان به دَرَک واصل می ای مبادله

 های‌ارزشی‌تودهکاهی از  ها، ارزش در اثر بحران ویرانی‌و‌فروپاشی‌سرمایهاما، ثانیاً، منظور از 

شود پس از اینْ بار دیگر فرآیند بازتولید را در مقام سرمایه، در همان مرتبه از  است، امری که مانع می

ای  تولید، ازسر گیرند. این وضع، مصداق ویرانگریِ قیمت کالاهاست. به این ترتیب هیچ ارزش مصرفی

های ارزشی که در مقام  آورد. از توده دست می دهد، دیگری به ی از دست میچه یک شود. آن نابود نمی

بازسازی کنند.  سرمایهدر مقام  ‹دار سرمایه›شود خود را در دستان همان  سرمایه فعالند، ممانعت می

ها قصد بازتولید  شان که از فروش آن شوند. اگر ارزش کالاهای داران قدیمی ورشکست می سرمایه

پوندش به سود تعلق داشت، اینک  2000پوند بود و از این مقدار حدود  12000را داشتند =  شان سرمایه

هایش را بازپرداخت کند  تواند بدهکاری دار مذکور نه می پوند کاهش یافته است، بنابراین، سرمایه 6000به 

همان مقیاس سابق پوند کسب و کارش را در  6000تواند با این  داشت ــ می و نه ــ اگر خود پولی نمی

اند. به این ترتیب،  شده ارتقاء یافته های تمام دوباره آغاز کند، زیرا قیمت کالاها دوباره به سطح قیمت

گیریِ  تواند با رونق پوند نابود شده است، هرچند خریدار این کالاها می 6000 ‹ارزش›ای به  سرمایه

سود هم ببرد، زیرا او کالاهای مذکور را در اِزای ی کسب و کار، بسیار خوب پیش رود و حتی از آن  دوباره

 ای‌ارزش‌مبادلهی اسمی جامعه، همانا  شان خریده است. بخش بزرگی از سرمایه شده نصف قیمت تمام
                                                           

، MEWویراست ) .71ـ  93، ص 1825، لندن ...«ای انتقادی پیرامون سرشت، سنجه و علل ارزش  رساله»]بیلی،[   1
[87]) 
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رو که شامل ارزش  ی موجود، برای همیشه نابود شده است، هرچند دقیقاً همین نابودشدن، از آن سرمایه

هنگام دورانی است که در آن  زتولیدی تازه، بسیار یاری رساند. این، همتواند به با شود، می مصرفی نمی

ی صرفاً  جا که به سرمایه کنند. اینک، تا آن اندوزی می داران صنعتی ثروت پولداران به زیان سرمایه

شود ــ مادام که این مورد به ورشکستگی  های دولتی، اوراق سهام و غیره مربوط می مجازی، به قرضه

شود،  طریق اساساً مانع بازتولید نمی جا که از این شود و تا آن های سهامی منجر نمی شرکتدولت و 

داران صنعتی را که از این اوراق بهادار برخوردارند، متزلزل  طریق اعتبار سرمایه همان میزان که از این به

ری مطلوب بر بازتولید کند ــ صرفاً عبارت از انتقال ثروت از دستی به دست دیگر است و در کلْ اث می

هایی که این سهام یا اوراق بهادارِ ارزان را دراختیار دارند، اغلب  گذارد، مادام که تازه به دوران رسیده می

 کسب و کارند. ‹ابتکار و›ها اهل  تر از مالکان قدیمی آن بیش

 

‌با‌هنگام‌(‌انکار‌سخیف‌سرریز‌تولید‌کالاها،‌هم7]

‌سرمایه[شناختن‌وفور‌‌رسمیت‌به

‌

رو نزد او این گزاره که  گیر و منسجم است. از همین داند، پی ، مادام که خود چیزی را مییک]اردو[ر

سرمایه یا اِشباع سرمایه ممکن نیست،  1)کالاها( ممکن نیست، با این گزاره که پُرخونیِ سرریز‌تولید

 .2وهمان است یکی

طور مولد تخصیص یابد، مادام  شده باشد که نتواند بهامکان ندارد در کشوری مقداری از سرمایه انباشت »

قدر صعود نکرده باشند که به این ترتیب سود  که مزدها در اثر بالارفتن اجناس مصرفیِ ضروری آن

( 340جا، ص  )همان« سوی انباشت را مانع شود. تری برای سرمایه برجای مانده باشد و کشش به کم

ه مرزی برای تقاضا وجود ندارد و مانعی در برابر سرمایه موجود ی این شرایط این است ... ک نتیجه»

                                                           
1 plethora/Überfluß 

 ‹:ـ م.فا MEWپانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست › * 2

جا باید بین دو نکته تمایز قائل شد. وقتی اسمیت نزول نرخ سود را بر اساس اِشباع سرمایه و انباشت سرمایه  در این

است و غلط است. برعکس، اِشباع موقت سرمایه، سرریز تولید، و بحران  ‹انباشت› دائمکند، منظور او تأثیر  تبیین می

 موضوع دیگری است. بحران دائمی وجود ندارد.
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جا که غیر از ارتقای مزدها، دلیل مکفی دیگری برای  آید و تا آن دست می نیست، مادام که سودی به

‌بزرگ‌و‌وسیع‌‌مقدار‌سرمایهکه  وجود ندارد، فارغ از آن سود نزول ‌چه‌اندازه ‌تا ی‌موجود

توان افزود که یگانه علت مؤثر و مداوم ارتقای مزدها عبارت از دشواری فزاینده در  چنین می . همباشد

« ی کارگران است. یافته برای شُمار افزایش [XIII-707]ی مواد غذایی و اجناس مصرفی حیاتی  تهیه

 (348، 347جا، ص  )همان

که سرریز  توانست گفته باشد، کسانی می در پاسخ به حماقت جانشینان خود چه یک]اردو[به این ترتیب ر

کنند و به آن در شکل دیگری  عنوان شکلی )از اِشباع عمومی کالاها در بازار( انکار می تولید را به

ی  ی تولید مازاد سرمایه، پُرخونیِ سرمایه و اِشباع سرمایه نه فقط معترفند، بلکه آن را به نقطه مثابه به

 کنند؟ بدل میشان  کانونی و بنیادین آموزه

نیست.  سرریز سرمایهی پساریکاردویی منکر  هیچ اقتصاددانی که عقلش سر جای خود باشد، در دوره

ها را بر اساس  دانند( آن های مربوط به اعتبار نمی برعکس، همگی )مادام که بحران را ناشی از داستان

یز تولید معترفند، اما آن را در شکلی ها به شکلی به سرر کنند. بنابراین همگی آن سرریز سرمایه تبیین می

ای  ماند که این دو شکل از سرریز تولید چه رابطه کنند. در نتیجه فقط این پرسش باقی می دیگر انکار می

 دیگر دارند، شکلی که در آنْ موردِ انکار است و شکلی که در آنْ وجودش قطعی است؟ با یک

های عمومی و برخاسته از خودِ فرآیند تولید  ی بحران درباره ها، ی بحران درباره یک]اردو[در حقیقت خودِ ر

شدن قیمت غله در  را بر اساس گران 1815تا  1800های  داند. او توانست بحران در بازار جهانی هیچ نمی

کاهی کالاهای مستعمراتی و غیره  کاهی پول کاغذی، ارزش ها، بر اساس ارزش اثر محصول بدِ آن سال

دلایل  دلایل اقتصادی، بلکه به نحوی قهرآمیز، نه به ای، بازار به دنبال ممنوعیت قاره بهتبیین کند، زیرا 

سالی و  را، بعضاً بر اساس خشک 1815های پس از  چنین توانست بحران سیاسی منقبض شده بود. او هم

طی دوران ی خودِ او باید  قحطی غله، بعضاً بر اساس سقوط قیمت غله ــ چراکه عللی که بنا بر نظریه

بردند، دیگر وجود نداشتند ــ و  ی انگلستان از سوی اروپای قاره، قیمت غله را بالا می جنگ و محاصره

ناشی از آن، توضیح « های تجارتیِ تغییر ناگهانی در راه»بعضاً با اتکاء بر گذار از جنگ به صلح و بنابراین 

 «(های تجاری تغییرات ناگهانی در راهپیرامون »او، فصل نوزده: « اصول»دهد. )بنگرید به کتاب 

ها در بازار جهانی به جانشینان ریکاردو  بندی تقریباً منظم بحران ویژه دوره تر، به های تاریخی پسین پدیده

هایی تصادفی تفسیر نمایند. در  عنوان واقعیت ها را به ها را انکار کنند یا آن دیگر رخصت نداد که واقعیت

دهند تا سپس اعتراف کنند  که همه چیز را بر اساس اعتبار توضیح می از کسانینظر  ها ــ صرف عوض آن
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پُرخونیِ‌فرض بگیرند ــ تمایز شگفتی بین  ها نیز باید سرریز یا اِشباع سرمایه را پیش که خودِ آن

‌تولیدو  سرمایه ها و دلایل خوبِ  پردازی را اختراع کردند. در مخالفت با دومی، عبارت سرریز

های غیرقابل توضیحی را  که کوشیدند از دومی پدیده و اسمیت را حفظ کردند، در حالی و[یک]اردر

دهد، دیگری  ی استوار توضیح می ها را بر اساس پُرخونیِ سرمایه استنتاج کنند. مثلاً ویلسون برخی بحران

تصاددانان )مثلاً ی گردان. خودِ اساس پُرخونیِ سرمایه مورد تأیید بهترین اق بر اساس پُرخونیِ سرمایه

پردازی معطوف به آن حتی  ای بدل شده است که عبارت داوری فولارتون( است و این قضیه به چنان پیش

 شود. ای بدیهی نیز یافت می چون گزاره هم 1المعارف آقای روشرِ دانشمند در دائره

 سرریز تولید دارد؟به این ترتیب، پرسش این است که پُرخونیِ سرمایه چیست و این چیز چه فرقی با 

، کوربِت و غیره، سرریز تولید را ــ 2)البته باید از سرِ انصاف یادآور شد که اقتصاددانان دیگر مانند اوره

ها  دانند. بنابراین بحران می مند‌صنعت‌بزرگ‌وضعیت‌قاعدهمادام که در داخل کشور پیش آید ــ 

 شود.( زار خارجی نیز منقبض میکه با آیند، یعنی زمانی فقط تحت شرایط معینی پدید می

از دید همان اقتصاددانان، سرمایه = پول یا کالاهاست. بنابراین سرریز سرمایه = سرریز تولیدِ پول یا 

ترین  ترین وجه اشتراکی داشته باشند. حتی کوچک حال قرار نیست این دو پدیده کوچک کالاهاست. با این

ها کل  که از دید آن طوری ارد، چراکه نزد آنان پولْ کالاست، بهوجه اشتراکی با سرریز تولیدِ پول وجود ند

ها تحت یک نام به آن معترفند و تحت نام دیگر  شود و آن وتحویل می پدیده به سرریز تولید کالاها تجزیه

ی استوار یا  شود، سرمایه چه بیش از حد تولید می شود که آن کنند. علاوه بر این گفته می انکارش می

جا کالاهای مزبور نه دیگر در تعین  ی گردان است و علت این امر هم این است که در این سرمایه

شان در مقام سرمایه مورد نظرند. اما از سوی دیگر معترفند که در تولید  شان، بلکه در تعّین ساده

ای  ی ساده هایش ــ مثلاً سرریز تولید ــ قضیه فقط بر سر رابطه و در پدیده [XIII-708]دارانه  سرمایه

های اجتماعی محصول  یابد، بلکه بر سر تعّین شود و تعین می پدیدار می کالانیست که محصول در مقام 

 و تاحدی متفاوت با کالاست. تر‌بیشها محصولْ چیزی  است که از طریق آن

                                                           
، MEWویراست ) .368ـ  370، ص 1858، ویراست سوم، اشتوتگارت و آوگسبورگ ...«مبانی اقتصاد ملی »روشِر،   1
[88]) 

2
 Ure 
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ای  بافی لیجای سرریز تولید کالاها صرفاً ک به پرُخونیِ‌سرمایهطور اعم: مادام که استفاده از عبارت  به

ی واحدی را موجود و  ای نیست که پدیده مغزی بیشرمانه کردن از اصل قضیه یا تُهی برای شانه خالی

نامیده شود، در حقیقت فقط « ب»کند وقتی  باشد، و آن را انکار می« الف»داند وقتی نامش  ضروری می

طریق  اهد از معضل تبیین پدیده از اینخو پدیده دارد و نه در خودِ پدیده، یا می نامیدناحتیاط و تردید در 

کند و فقط  انکارهای اوست،  داوری شانه خالی کند که آن را در شکل )یعنی تحت نامی( که ناقض پیش

در شکلی دیگر به آن معترف باشد؛ و فارغ از این نکات، هرگز به این موضوع فکر نکند که در گذار از 

‌سرمایه»به عبارت « سرریز‌تولید‌کالاها»عبارت  نهفته است. این  پیشرفتیحقیقتاً « پرخونیِ

پیشرفت عبارت از چیست؟ عبارت از این است که تولیدکنندگان نه صرفاً در مقام صاحب کالاها، بلکه در 

 اند. دیگر ایستاده داران رو در روی یک مقام سرمایه

 

‌(‌انکار‌سرریز‌عمومی‌تولید‌از‌سوی‌ریکاردو.8]

 ضادهای‌درونی‌کالا‌و‌پول‌است[امکان‌بحرانْ‌ناشی‌از‌ت

 

 ی دیگر از ریکاردو: چند جمله

« قرار داریم تحت‌اجباریافتد بپذیرد که آدام اسمیت بر این باور است که ما  آدم ... به این فکر می»

ها  ای که آن و سرمایه تولید‌کنیماز غله، پشم و کالاهای آهنی  مازادی»طور است(  )حقیقتاً هم همین

به چه نحو تخصیص  که سرمایه اما، اینگذاری شود.  ای دیگر سرمایه شیوه تواند به ده است، نمیرا تولید کر

تواند  هرگز نمی ی‌زمانی‌طولانی‌فاصلهیابد، همیشه موضوعی اختیاری است و بنابراین در یک 

سطحی  گاه قیمتش به داشت، آن مازادی زائد از کالایی وجود داشته باشد. اگر چنین مازادی وجود می

)ص « شد. گذاریِ سودآور دیگری رهنمون می کرد و سرمایه به سرمایه تر از قیمت طبیعی نزول می پائین

 ، پانویس(342، 341

ای است  شوند؛ پول فقط واسطه و در ازِای خدمات خریداری می محصولات همیشه در اِزای محصولات»

 «گیرد. میانجی آن مبادله صورت می که به
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خود صرفاً شکلی ناپدیدشونده از  خودیِ ای، به است و ارزش مبادله ی گردش وسیله)یعنی، پول فقط 

 غلط است.( ‹البته›ی محصول در اِزای محصول است؛ حرفی که  مبادله

تر از مقدار نیاز  اش در بازار بیش ممکن است از کالای معینی مقدار زیادی تولید شود و بنابراین عرضه»

تواند‌‌اما‌این‌حکم‌نمیشده برای تولید آن را جبران کند.  ی صرف رمایهکه نتواند س باشد، به طوری

که‌چنین‌‌این( »342، 341جا، ص  )همان.« ی‌کالاها‌مصداق‌داشته‌باشد‌در‌عطف‌به‌همه

‌تقاضای‌ناشی‌از‌آن‌افزایش‌تولیدِ ، منجر به کاهش سود بشود یا نه، منحصراً وابسته یافته‌و

مدت ــ به سهولتِ تولید مواد  های کوتاه نظر از دوران ی مزدها ــ صرفاست به ارتقای مزدها، و ارتقا

اگر بازرگانان ( »343جا، ص  )همان« غذایی و اجناس ضروری برای زندگی کارگران وابسته است.

شان را در تجارت خارجی یا در تجارت میان بازرگانان صرف کنند، این اقدام همیشه اقدامی آزادانه  سرمایه

ها از  دهد که سود در این شاخه گیرد. این کار به این دلیل روی می ز از روی اجبار صورت نمیاست و هرگ

 (344)ص « تر از تجارت داخلی خواهد بود. ی بالایی بیش وکار، تا اندازه کسب

گذارند،  نمایش می ها را به ی نویسندگانی که حرکت واقعی قیمت ها مربوط است، همه که به بحران تا جایی

نویسند، این مهملاتِ ظاهراً تئوریک را  ی افراد اهل عملی که در لحظات بحرانیِ معین چیزی می همهیا 

چه در تئوریِ انتزاعی حقیقت دارد ــ همانا  همین بسنده کردند که آن حق نادیده گرفتند و فقط به به

ها در حقیقت پرتیات  انکه اِشباع یا غلیان بازار ممکن نیست ــ در عمل غلط است. تکرار منظم بحر این

هایی تقلیل داده است که فقط در دوران رونق مصرفی دارند،  پردازی سِه و دیگرانی همانند او را به عبارت

 دست بادشان سپرد. اما در دوران بحران باید به

[XIII-709] رسوایی  را به ماجرا ها و تضادهای تولید بورژواییْ های بازار جهانی، تناقض در بحران

باره که عناصر متعارضی که فاجعه را  جای پژوهش در این به ‹بورژوازی›گران  . اینک مشاطهکشانند می

کنند که به انکار خودِ فاجعه بپردازند و  اند، به این بسنده می ، از چه ترکیب یافتهکنند آشکارا فاش می

ی  ار بدانند که تولید، اگر قرار باشد بر پایهمند آن را برعکس بر این شالوده استو بودن قانون ادواری

گری عبارتست از تقلب در  ها عمل کند، هرگز به بحران راه نخواهد برد. به این ترتیب، مشاطه نامه درس

 بندی به تضاد. جای پای ویژه، پافشاری بر وحدتْ به ترین روابط اقتصادی و به ساده

عبارت بهتر،  ی وحدت دو فرآیند یا به لا ــ بازنمایانندهاگر مثلاً خریدوفروش ــ یا حرکت دگردیسی کا

ها و قائم  گاه جدایی آن اند، آن اند، همانا در بنیاد، وحدتِ این دو مرحله ی متخالف جریانِ فرآیندِ دو مرحله
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گاه  دیگر تعلق دارند، آن ها به یک جا که آن دیگر بنیادین است. اما از آن شان، در قبال یک ذاتْ شدن به

شود،  پدیدارنحوی قهرآمیز  تواند به دیگرشان فقط می ذات شدنِ وجوه وجودیِ متعلق به یک قائم به

همانا در مقام فرآیندی ویرانگر. این، دقیقاً بحران است که در چارچوب آن، وحدت، یعنی وحدت 

اند و جایگاهی  تعلقدیگر م ای که به یک ذاتْ بودگیِ وجوه وجودی کند. قائم به متمایزها، خود را اعمال می

گر  شود. بنابراین بحرانْ نمایش نحوی قهرآمیز نابود می کنند، به دیگر اختیار می مکمل و معارض یک

اند. هیچ بحرانی بدون این وحدت  ذات شده دیگر، قائم به وجودی است که در تقابل با یک وحدتِ وجوهی

دهد:  گر پاسخ می دهد. اما اقتصاددانِ مشاطه میدیگر روی ن در قبال یک 1السویگیِ فرانمودانه درونیِ علی

تواند روی دهد. سخنی که بار دیگر هیچ معنایی جز این  بحرانی نمی هیچخیر. چون وحدت وجود دارد، 

 کند. ندارد که وحدت عناصرِ متضاد، تضاد را منتفی می

های  ی قیودات و تعّین همهبرد،  های سراسری راه نمی دارانه به بحران که تولید سرمایه برای اثبات این

شود، و در  دارانه انکار می ی اصول و تمایزهای خودویژه، در یک کلام، خودِ تولید سرمایه شکلی، همه

یافته،  ی تولیدی اختصاصاً توسعه که شیوه جای آن بهداری  ی تولید سرمایه شود که شیوه حقیقت اثبات می

های آن، و  ترین آغازه تر از خام ی تولیدی است عقب شیوههمانا شکلی خودویژه از تولید اجتماعی باشد، 

 ها اساساً وجود ندارد. اش در بحران اش و بنابراین رسوایی های خودویژه تضادها و تناقض

محصولات هماره در اِزای محصولات یا در اِزای »شود که  و بر اساس نظر سِه گفته می یک]اردو[نزد ر

 «شود. ای است که از طریق آن مبادله میسر می شوند؛ پول فقط میانجی خدمات خریداری می

ای و ارزش مصرفی وجود  که در آن تضاد و تقابل بین ارزش مبادله کالاجا، اولاً  به این ترتیب در این

ی پایاپای محصولات،  ی کالاها به مبادله ، به محصول صِرف )یعنی ارزش مصرفی(، و بنابراین مبادلهدارد

تر از  ی تولیدی عقب شود. بنابراین، وضع نه فقط به شیوه های مصرفی صِرف بدل می همانا ارزش

های تولید  ن پدیدهتری یافته گردد و توسعه تر از تولید کالاییِ صِرف بازمی داری، بلکه حتی عقب سرمایه

شوند که نخستین شرط تولید  طریق انکار می دارانه ــ همانا بحران بازار جهانی ــ از این سرمایه

رو نیز باید در پول بازنمایی شود و فرآیند  که محصولْ کالاست و از همین داری، یعنی این سرمایه

صحبت « خدمات»ن از کارمزدی، از جای سخن گفت گیرد. به دگردیسی را طی کند، مورد انکار قرار می

ی کارمزدی و استفاده از آن ــ همانا ارزش کالاهایی  یافتگیِ ویژه ای که در آن تعین شود، یعنی واژه می

شود  شود ــ دوباره کنار نهاده می تری تولید  شود، تا ارزش مازاد بزرگ شان مبادله می که کارمزدی در ازای
                                                           
1 scheinbar 
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گرفته  یابند، نادیده میانجی آن، پول و کالا به سرمایه دگردیسی می ی که بها ی ویژه ، رابطهطریق و از این

شود )یعنی چیزی ثانوی و فرعی در  تلقی می ارزش‌مصرفیصرفاً کار در مقام « خدمات»شود.  می

و تناقض نهفته در آن  کالا، سرشت «محصول»ی  گونه که در واژه داری(، درست همان تولید سرمایه

ی صِرف  گیرانه فقط در مقام میانجی یا واسطه نیز پی پولرو،  شود. از همین ل رؤیت میپنهان و غیرقاب

شود و نه در مقام شکل هستیِ بنیادین و ضروری کالایی که باید خود را در  ی محصولات تلقی می مبادله

ارزش مصرفیِ کردن کالا به  ای ــ همانا کارِ اجتماعی عام ــ بازنمایی کند. با بدل مقام ارزش مبادله

 پولشود و به این ترتیب نقش  ای حذف می سرشت ارزش مبادله [XIII-710]صرِف )همانا محصول(، 

شده  ذات‌قائم‌بهدر برابر شکل سرآغازینِ کالاْ  ‹کالا›ای بنیادین که در فرآیند دگردیسی  در مقام شاکله

 سادگی انکار شود یا، به بیان بهتر، باید انکار شود. تواند به است، می

شرط تولید  شود که نخستین پیش طریق با سفسطه انکار می ها از این جا وجود بحران بنابراین در این

 وجودیِ گسستْ دارانه، همانا هستندگیِ محصول در مقام کالا، تضاعفِ کالا به کالا و پول، وجوه سرمایه

ی بین پول یا کالا با کار مزدی  ی کالایی که برخاسته از این تضاعف است و سرانجام، رابطه در مبادله

 شود. دست فراموشی سپرده شده و انکار می به

ی  ساده امکاناتخواهند با عزیمت از این  ی اقتصاددانانی )مانند جان استوارت میل( نیز که می کار بقیه

ها را تبیین   گنجیده است ــ مانند گسست بین خرید و فروش ــ بحرانبحران که در دگردیسی کالا

روی واقعیتش را  کنند، نه به هیچ هایی که امکان بحران را تبیین می کنند، بهتر از این نیست. این تعین

شوند که  هایی درگیر می مراحل این فرآیند در چنان کشاکش چراکنند و نه این موضوع را که  تبیین می

شان قابل برقرارشدن است. این  میانجی فرآیندی قهرآمیز، وحدت درونی میانجی بحران، و به بهفقط 

بحران با عزیمت از این  تبیینهاست.  شود؛ همانا شکل عنصرین آن ها پدیدار می در بحران گسستْ

رین ت اش را در انتزاعی 1طریق است که هستندگی معنای تبیین وجود بحران از این شکلِ عنصرین به

 میانجی بحران تبیین نمائیم. شکلش بیان کنیم، همانا بحران را به

، و او آن را هرگز یا‌فروششقصد مصرف  کند، مگر به کس چیزی تولید نمی هیچ»گوید:  می یک]اردو[ر

واسطه برایش مفید باشد یا  که یا ممکن است بی بخردفروشد، مگر با این قصد که کالای دیگری  نمی

ی اجناس متعلق  کننده کارش آید. بنابراین او با تولیدکردنش ضرورتاً یا مصرف به تولید‌آتیتواند در  می

                                                           
1 Dasein 



14 
 

توان تصور کرد که او برای  ی کالاهای شخصی افراد دیگر. نمی کننده شود یا خریدار و مصرف خود می به

برای خود تولیدشان تواند با بهترین امتیازات  شود که او می از وجود کالاهایی باخبر نمی طولانی زمانی

 از، و برخورداری‌از‌اجناس‌دیگرکند دست یابد، همانا  طریق به هدفی که تعقیب می کند و از این

جا،  ]همان« محتمل نیست که او متداوماً کالایی تولید کند که برای آن تقاضایی وجود ندارد. رو‌همین

 [339/340ص 

نیست. قبل از هر چیز،  یک]اردو[ی ر اما شایستهی کسی مثل سِه است،  ها چرندیات کودکانه این حرف

کند که محصول خود را مصرف کند. و وقتی ما از تولید  داری به این دلیل تولید نمی هیچ سرمایه

کند که  هیچ کسی با این قصد تولید نمی»درستی این است:  گوئیم، منظور ما به دارانه سخن می سرمایه

کار  بخشی از محصول خود را دوباره برای مصرف صنعتی به ، حتی اگر«محصولش را خود مصرف کند.

تر این نکته فراموش شد که محصولْ کالاست.  جا مسئله بر سر مصرف شخصی است. پیش ببرد. اما این

شود. در اوضاع و احوال و روزگاری که  دست فراموشی سپرده می اینک حتی تقسیم کار اجتماعی نیز به

ای نیز وجود ندارد.  دارانه ند، در حقیقت بحرانی وجود ندارد، اما تولید سرمایهکن مردان برای خود تولید می

شناختند، هرچند برخی از  شان هرگز بحرانی می وارانه ها با تولید برده ایم که قدیمی ما نیز هرگز نشنیده

ست. حرف مفت ا 1شدند. بخش اول این گزینه ها، ورشکست می تولیدکنندگان از جمله در میان قدیمی

طور. مردی که تولید کرده است، این انتخاب را ندارد که محصولش را بفروشد یا  بخش دومش هم همین

آید که او یا اصلاً امکان فروش  ها شرایطی پیش می . دقیقاً در زمان بحرانبفروشدنفروشد. او باید 

ای برای  این این حرف چه فایدهشده یا حتی با زیانی عیان بفروشد. بنابر ندارد، یا فقط باید زیر قیمت تمام

ای است که این  او و برای ما دارد که او تولید کرده است تا بفروشد؟ مسئله دقیقاً بر سر شناخت آن نکته

 قصد نیک او را مختل کرده است.

 علاوه: به

واسطه برایش  که یا ممکن است بی بخردمگر با این قصد که کالای دیگری  فروشد‌نمیکس  هیچ»

 «کارش آید. مفید باشد یا بتواند در تولید آتی به

کند که کسی  حتی فراموش می یک]اردو[ی مناسبات بورژوایی! ر ای درباره طلبانه چه فرمایش راحت

های اجباری نقش بسیار  که، این فروش و این بپردازدرا  ‹قرضش›ممکن است بفروشد تا بتواند 
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هنگام فروش این است که  دار به ترین قصد سرمایه کنند. نزدیک ها ایفا می ای در بحران نندهک تعیین

طریق  بدل کند و از این ی‌پولی‌سرمایهاش را به  ی کالایی تر از آنْ سرمایه کالاهایش را یا مهم

هرچند  جا، مصرف ــ همانا درآمد ــ عامل راهبر این فرآیند نیست، . در اینسازد متحققسودش را 

ی معاش بدل کند. اما این  ها را به وسیله فروشد تا آن را می کالاهاکه فقط  عامل راهبرست برای کسی

کننده  دارانه ندارد که در آن، درآمد در مقام نتیجه، و نه در مقام هدف تعیین موضوع ربطی به تولید سرمایه

تا کارِ فروش را انجام داده باشد،  فروشد‌میی نخست به این دلیل  شود. هرکسی در وهله پدیدار می

 یعنی کالا را به پول بدل کند.

[XIII-711]  ی نخست به خریدن فکر  در وهله که آن ، بیباشد فروختهدر طی بحران اگر کسی

یافته اینک بار دیگر در مقام  حال، اگر قرار باشد ارزش تحقق تواند بسیار خرسند باشد. با این کند، می

گاه باید این ارزشْ فرآیند بازتولید را طی کند، یعنی در اِزای کار و کالاها مبادله  سرمایه عمل کند، آن

توان در  تلال و فروپاشی فرآیند بازتولید است. و این اختلال را نمیی اخ گردد. اما بحران دقیقاً لحظه

دهد و بحرانی حاکم نیست، تبیین کرد. تردیدی در این امر وجود ندارد که  هایی که روی نمی زمان

(، اما 340، 339)ص « خواهد به تولید کالایی ادامه دهد که تقاضایی برای آن وجود ندارد. نمی»کس  هیچ

ای به اصل قضیه اساساً  علاوه، چنین فرضیه گوید. به ی سخیفی سخن نمی چنین فرضیهکسی هم از 

دارانه نیست، بلکه هدف آن تصرف  ی نخست هدف تولید سرمایه در وهله« تملک اجناس»ربطی ندارد. 

 ارزش، پول و ثروت انتزاعی است.

توازن متافیزیکی خریدها و »، دال بر 1ی جیمز میل همان گزاره یک]اردو[جا، مبنای نظر ر در این

وحدت را  فقطتر آن را تشریح کرده بودم، توازنی که در فرآیند خریدوفروش  است که پیش« ها فروش

 روست: )با اتکاء به نظر جیمز میل( نیز از همین یک]اردو[بیند، اما نه گسست را. ادعای ر می

قدر  ی آن کالا در بازار آن از آن، عرضه تواند چنان مقدار زیادی تولید شود که پس می معیناز کالایی »

ای را که صرف تولید آن شده است، بازگرداند. اما این حرف در مورد  بیرون از اندازه باشد که نتواند سرمایه

 (342، 341)ص « کالاها مصداق ندارد. ی‌همه

ای است که  هنگام میانجی (، بلکه هم341)ص « کند که مبادله را میسر می ای نیست میانجی»پول فقط 

لحاظ زمانی و مکانی از  شود که به ی محصول با محصول به دو کنش تجزیه می ی آن مبادله واسطه به
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که او اساساً فقط  مبتنی است بر این یک]اردو[و جدایند. این دریافت غلط از پول، نزد ر  دیگر مستقل یک

داند، برعکس تعّین  که آن را = زمان کار معینی می ای را درنظر دارد، همانا این ارزش مبادله کمّیِ‌تعین

کار‌اجتماعیِ‌)بیگانگی( در مقام  1یابی میانجی خارجیت که کار فردی فقط به اش را، دال بر این کیفی

 2کند. نمایش بگذارد، فراموش می باید خود را به انتزاعاً‌عام

که  شوند و این« غلیان در بازار»توانند موجب  انواع کالاها می ی‌نه‌همه، و خاصکالاهایی که فقط  این

ای  جویی ، چاره‹جا روی دهد جا و آن یا بعضاً این›وار باشد  تواند فقط پاره رو سرریز تولید همیشه می از این

ترین مانعی وجود ندارد  ی نخست، اگر صرفاً سرشت کالا مورد نظر باشد، کوچک حقیرانه است. در وهله

ها به سطحی  ی آن وفور و بیش از اندازه در بازار موجود باشند و بنابراین همه کالاها به ی‌همهکه 

که  ی بحران است. یعنی زمانی جا مسئله فقط بر سر لحظه شان سقوط کنند. در این تر از قیمت پائین

 یککه ضرورت دارد  ازه موجود باشند[. اینتوانند به حد بیش از اند ]می پولی کالاها، غیر از  همه

کالایی وجود  هرخود را در مقام پول بازنمایاند، فقط به این معناست که این ضرورت برای  معینکالای 

شدن به  بدل›همان میزان که این دشواری برای هر تکْ کالایی وجود دارد که این دگردیسی  دارد. و به

ی کالاها وجود داشته باشد. سرشت عام دگردیسی  همان میزان برای همه تواند به را طی کند، می ‹پول

 امکانکه  جای آن هاست، به ی گسست بین خریدوفروش و هم وحدت آن کالاها ــ که هم دربردارنده

 تر، امکان یک غلیان عمومی است. مراتب بیش غلیانی عمومی را منتفی سازد ــ به

ی  ی رابطه های همانند آن، نه فقط درباره یی و استدلالیک]اردو[ان استدلال رالبته کماک

نیز در پسِ پشت این اظهارات وجود دارند که ما در  تقاضا‌و‌عرضهی  ، بلکه رابطهخریدوفروش

گوید، خریدْ فروش است و  گونه که میل می ها به آن خواهیم پرداخت. همان مبحث رقابت سرمایه

توانند در  شوند و می دیگر جدا می ها نیز از یک تقاضاْ عرضه و عرضهْ تقاضاست، اما آن برعکس، بنابراین

تر از تقاضای  ای معین بزرگ تواند در لحظه ی کالاها می ی همه ذات شوند. عرضه دیگر قائم به قبال یک

                                                           
1 Entäußerung 

 ‹ـ م.فا: MEWپانویسی از خودِ متنِ مارکس در ویراست ›*   2

[XIII-714] کند[، دقیقاً همان کاری است که او  ]تلقی می ی‌گردش‌وسیلهی  مثابه که ریکاردو پول را صرفاً به )این

ی امری صوری برای تولید بورژوایی یا  مثابه طور اعم به عنوان شکلِ ناپدیدشونده، و به به ای‌ارزش‌مبادلهبا تلقی 

ی تولیدی اختصاصاً معین، بلکه  دارانه نزد او نه شیوه که تولید سرمایه روست دهد[؛ و از همین دارانه ]انجام می سرمایه

 [XIII-714]است.(  الاطلاق‌علیی تولیدی صِرف و  شیوه
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تر از  ای، بزرگ ه، همانا پول، یا ارزش مبادلکالای‌عامطریق که تقاضا برای  ی کالاها باشد، از این همه

بازنمایاندن کالا در مقام پول،  1وجودیِ طریق که وجه ی کالاهای خاص است، یا از این تقاضا برای همه

 وجودی بازتبدیل کالا به ارزش مصرفی، غلبه دارد. اش، بر وجه ای کردن ارزش مبادله همانا متحقق

تولید‌و‌ی  گاه ممکن است رابطه ود، آنتر درنظر گرفته ش تر و مشخص ی تقاضا و عرضه دقیق اگر رابطه

وجودی که  این دو وجه 2نفسهْ هستانِ فی وحدتبایست بار دیگر  جا می را دربربگیرد. در اینمصرف‌

ها، که آن نیز  آن تضادو  گسستکرسی نشانده است، در تقابل با  نحوی قهرآمیز در بحران به خود را به

 نمای تولید بورژوایی است، حفظ شود. نفسه موجود و بسا سرشت فی

مربوط است، مادام که مسئله فقط بر  4و همگانی 3صورت جزئی چه به تضاد سرریز تولید به ی آن درباره

 سر این است که مدعی اولی شویم تا از دست دومی خلاص شویم، باید یادآور شد:

ها مقدم  داری بر بحران ی اجناس متعلق به تولید سرمایه ها برای همه ی عمومی از قیمت: اغلب تورماولاً

هایی که قبل از  ی قیمت ها بر پایه ی آن اند و همه سهیم 5ها در فروپاشی ی آن رو همه است. از همین

قیمتی  ها را بهای از کالا تواند توده کنند. بازار می فروپاشی داشتند بار سنگینی را به بازار تحمیل می

های  جذب کند که بنابر قیمتشان  شده های تمام تر از قیمت یافته به سطحی پائین یافته، یعنی کاهش نزول

ی کالاها، همیشه امری نسبی  ی زائد یا بیش از اندازه توده ‹ی مقوله›بودند.  شان قابل جذب نمی بازار قبلی

ها کالاها قابل جذب  هایی که بر اساس آن ت. قیمتقیمت معینی اس ی زائد به است؛ همیشه منظور توده

 گرند. شوند، برای تولیدکننده یا تاجر ویران می

[XIII-712] ًثانیا: 

که بحرانی )و نیز سرریز تولیدی( عمومی باشد، کافی است که به اجناس اصلیِ مورد تجارت  برای آن

 اندازی کند. دست

 

                                                           
1 Moment 
2 seiend 
3 partiell 
4 universell 
5
 crash 
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ها  ی بحران مسئله»زیر عنوان « هایی پیرامون ارزش اضافی نظریه»بخشی از ی  ترجمه ق: متن فومنبع

آلمانی مارکس و  است. به نقل از: مجموعه آثار« ها )نکات مقدماتی(. فروپاشی سرمایه در اثر بحران

، 3، مجلد MEGAدر سری  و 506تا  492، صفحات 26.2، مجلد MEWانگلس، در سری 

 .1113تا  1127، صفحات 1861-1863های   نوشته دست

‌

 ییها هینظر»کتاب نخست  ی ترجمه ی که در ادامه یریزناپذیگر ی پس از وقفه :مترجم‌حیتوض

و  دیرس انیترجمه سرانجام به پا نیآمد، کار ا شیمارکس، پ ی اثر برجسته ،«یارزش اضاف رامونیپ

به  «یارزش اضاف یها هینظر»عنوان  ریفاصله کتاب نخست ز نی. در اکتاب‌دوم‌آغاز‌شد ی ترجمه

 .در تهران، منتشر شده است« نشر چرخ» یاری

 شرفتیپ انیپس و در جر نی. از اافتیانتشار « نقد»در  ییها بخش شیشاپیکتاب نخست پ ی ترجمه از

کتاب که  یبندها ایها  فصل یاز برخ ینیچ گاه، دست به طور پراکنده و گاه به ز،یکتاب دوم ن ی کار ترجمه

 خواهد شد. شرمنت« نقد»است، در  ریگ چشم ژهیو ها به آن ینظر یها استدلال تیو اهم تیجذاب


